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بسم اله الرحمن الرحیم 

بحث که داشتیم نهایتاً رسید به روایت داود بن الحصین دیروز، عرض کردیم از این روایت آیا چیزی مشود استفاده کرد برای
گسترهشناس حم قضای یا نه؟ نهایت رسیدیم که از این روایت نمشود چیزی استفاده کرد. ببینید روایت را دیروز با هم آخر

درس البتّه با کم سرعت خواندیم. این روایت ی تهای از همان روایت ابن حنظله است که اگر اختلاف دارید و حم انتخاب
ه را با کممها با هم اختلاف کردند به افقه و اعلم و اورع رجوع کنید. مستحضر باشید روایت ابن حنظله همین تکردید و ح

تفاوت داشت و همین جا من نتیجه بیرم که در این باب ما روایات زیادی داریم. یادتان باشد وقت که در رسائل بخش تعادل و
ترجیح را مخواندید شیخ اعظم از این روایات استفاده کرد. بعد هم در کفایه و اگر کس خارج دیده باشد علما هم در خارج زیاد

مآورند. 
حتّ آقای مظفر هم در اصول فقه بعضها را آورد. 

از اینها ما معتقد هستیم چیزی بیشتر از روایت ابن حنظله استفاده نمشود. تازه روایت ابن حنظله که حضور ذهن دارید ادامه
هم مداد. این بندههای خدا از امام زیاد سؤال کردند، مثل ابن داوود فقط همین ی سؤال را کرده است. ابن حنظله یادتان

باشد چند سؤال کرد، به همین خاطر هم روایت داوود که الآن پیش ما است، آن محدودیت روایت ابن حنظله را ندارد. روایت
ابن حنظله ذهنتان باشد رسید به زمان حضور امام یعن آنقدر سؤال کرد، سؤال کرد تا اینجا رسید که امام فرمودند اگر

اینطور است بیا پیش ما. «فأرجأ حتّ تلق امام» دیر آنجا باید امامت را ملاقات کن. که گفتیم این امام هم منظور امام
معصوم است و لذا روایت برای غیر عصر حضور به کار نمآید. ول این روایت مشود گفت این مزیت را دارد که محدود به
عصر حضور نیست. مخصوصاً مناط که امام مدهند این هم از همان روشهای است که باید استفاده کنیم. ی مناط تعبدی

غیر قابل درک که نیست. الآن شما اگر در پزش ی مریض سؤال کند من به دو پزش رجوع کردم، دو تا حرف مختلف
مزنند هر دو هم مگویند علم این را مگوید، من هم تخصص که ندارم که خودم بروم دنبالش، حرف کدامشان را بیریم؟

مگوییم آنکه حاذقتر است، آنکه دقیقتر است، آنکه در حرف زدنش متدینتر است، بیشتر مواظبت مکند که دقیق حرف
بزند، غیر از این است؟ و همینطور در هر رشتهای دو نفر شاخص اختلاف کنند چه کار مکنیم؟

امام هم این نسخه را پیچیدند گفتند اگر اینطور شد نمشود دست روی دست بذارید، بالاخره باید پرونده مختومه شود، برو
سراغ افقه و اورع و اعلم و اینها و حل کن. پس بنابراین این روایت محدودیت روایت ابن حنظله را هم ندارد. اما آیا از این

روایت و رفقایش (چون اینها ی تیم هستند، دیروز گفتم نزدی به 40 و خردهای روایت است) متوانند راجع به گستره حم
وممح علیه، من وممح م کرده است، منح قاض ت بر خلاف داریم ولچیزی را برای ما روشن کنند که اگر ما حج قضای

له، من ثالث مسلّم از اینها چیزی استفاده نمشود. 
 نته دیروز را توجه کنید که اینها باید در کنار هم باشد. من امروز ی نتهای را توجه مکردم، خود اینکه مگوییم باید

روایات را در کنار هم دید، اینطور مگوییم در ی نظام حلقوی باید دید، خود مدیریت به اصطلاح نظام حلقوی مهم است.
مثلا اگر ی روایت ابهام دارد با ی روایت دیر ابهام برطرف مشود، ول حواستان باشد این نظام حلقوی نباید باعث شود

که اگر مثلا ی روایت برای زمان حضور است و ی روایت مطلق است، مطلب هم مطلب عقلای است محدودیت آن را
بیاوریم در آن روایت. 

ما ی حرف مزنیم که این حرف مدیریت مخواهد. الآن روایت ابن حنظله برای عصر حضور است، ش هم نداریم با ذیلش،
اما این محدودیت متواند اطلاق مثل روایت داود بن حصین را بزند؟ خیر، این همان قانون است که مگویند مثبتین موجب
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تقیید همدیر نمشوند، متوافقین موجب تقیید همدیر نمشوند. ی دلیل مگوید «أکرم العادل» ی دلیل مگوید «أکرم
ا اگر نه یآید، امدفعه قائل به مفهوم هستیم که آن حساب خودش را دارد و اینجا نم العالم»، «أکرم العالم العادل» بله، ی

روایت اضافه دارد، ی عبارت کمتر دارد وقت هم دست عرف مدهیم اطلاق روایت را نمزند، این را تأکید کردم آن حرف که
ما دیروز زدیم که ادلّه را باید مفسر همدیر گرفت، چطور مگویند «تفسیر القرآن بالقرآن» این را در روایات هم ما باید بیاوریم
«تفسیر الروایات بالروایات» یا «تفسیر القرآن بالروایات» یا «تفسیر الروایات بالقرآن» همهی تراث باید در ی نظام دیده شود.

اما معنایش این نیست که اگر حالا ی اطلاق دارد، ی محدودیت دارد، محدودیتش هم عرفاً موجب تقیید نیست، بوییم
موجب تقیید مشود. 

بنابراین به نظر ما این روایت، روایت داود بن الحصین برای هم عصر حضور به کار مآید و هم عصر غیبت. اما راجع به آن
بحث که ما دنبالش هستیم گسترهشناس، ما چیزی از آن استفاده نمکنیم. 

ر کنم دیروز گفتم این روایت مطابق نقل صدوق صحیح است، مطابق نقل شیخ طوسهم دیروز کردم، ف اشتباه لفظ من ی
موثق است، بله. این برای روایت بعدی است، من اینجا ی اشتباه ذهنم بود، روایت پایین صفحه. این روایت بر عس است

مطابق نقل صدوق موثق است، شیخ طوس که روایت را مآورد که دارید «رواه الشیخ باسناده عن محمد بن عل بن محبوب
عن الحسن بن موس الخشاب عن احمد بن محمد بن اب نصر عن داود بن الحصین مثله» این سند صحیح است. چون سند

شیخ به محمد بن عل بن محبوب همه رجال شیعه، صحیح المذهب ول سند شیخ صدوق محمد بن عل بن الحسین شیخ
صدوق است به داود بن الحسین برخ از رجال غیر شیعه در آن هستند، ول چه موثق است، چه صحیح است، مدانید هر دو

قابل عمل است. و لذا معمولا تعبیر صحیح هم دیدید من خیل کم تعبیر مکنم؛ چون بالاخره خال از ملاحظه نیست. 
مثلا داود بن الحصین واقف شد متأسفانه، لیز خورد. ول آقایان ادعا مکنند آن بخش روایات که از امام صادق دارد قبل از
وقفش روایت کرده است، وقف که صحیح المذهب بوده است. اما روی اینها نمشود قسم خورد، خود آقایان هم مگویند

ی ندارد. اجمالا لموثق است مش کنیم که پرهیز شود، ولما تعبیر صحیحه نم ظاهراً اینگونه است. از این جهت معمولا
اصلاح کلام من هم داشته باشید.

ما دیروز گفتیم آن چهار روایت که گذشت، روایت ابن حنظله، دو تا هم روایت اب خدیجه، ی هم روایت اسحاق بن یعقوب بعد
گفتیم در برخ از ابواب دیر ممن است کس جستجو کند، اینها  خیل وقت مبرد چون اینها برای ی باب نیست، انسان
باید مدام از ذهنش کم بیرد، مخصوصاً کتابهای این مسئله که ادبیاتش تمام شده است. از این جهت من نمخواهم بویم

هر چه بوده به ذهن ما رسیده است. 
دو باب دیر هم داریم که جناب شیخ حر روایات در آن دو باب دارد، احتمال دارد کس از آن دو باب هم... البتّه دو باب داریم

م قضایح احتمال بدهد که از آن روایات هم راجع به گسترهشناس شود چهار روایت. کسدو روایت، مجموعاً م در هر باب
مطالب قابل استفاده دارد. من شما را در آن دو باب مبرم و از هر کدام هم ی روایت مآورم. چون مخواهم صرفهجوی در

شود راجع به همین بحث گسترهشناسر هم همینطور است. ببینیم آیا از این روایات هم موقت هم بشود، وگرنه روایات دی
حم قضای چیزی استفاده کرد یا نه. 

روایات دیری که ممن است از آنها دریافت در راستای بحث ما داشت، روایات است که جناب شیخ حر در دو باب با
که راض مطمئن نیستم که «حلَف» متعدّی باشد. حالا کس لف له» خیللف له» یا «فحبالیمین فح عناوین «باب أنّ من رض
مشود به قسم، برای او قسم خورده مشود «حلف» یا قسم مخورد منر، «حلف» حالا این معلوم بخوانیم یا مجهول بخوانیم

خیل معطّل از این جهت نشویم. «فلا دعوی له بعد الیمین و إن کانت له بینة» این عنوان مخواهد بوید اگر مدّع و منر
(قانونش را مدانید) مدّع اقامه بینه مکند، اگر نداشت منر قسم مخورد به درخواست مدّع، حالا فرض این روایت این
است دعوا شد، مدّع بینه نداشت، منر را قسم داد حالا یا خودش قسم داد یا مقام قضای قسمش داد، اگر در دادگاه باشد،

مثلا نه یعننه منظور دو عادل است یا بینه پیدا کرد، حالا این بیرفت بی هفته مدّع دو روز، ی ،ر هم قسم خورد بعد از یمن
امارهی قانون مثل اینکه رفت سند پیدا کرد، به ی سندی دست پیدا کرد.

ّاسنادی دست پیدا کند بیاورد و حت ایت کند، اگر به یتواند تجدید دعوا کند و مجدّداً شگویند مدر دادگاههای ما م معمولا
آن 20 روزی هم که فرصت مدهند دوره تجدید نظر برای همین است که اگر متواند مدارک جدیدی جمع کند و اگر بیاورد و



دادگاه محمه پسند باشد، محمه طبق این حم مکند. 
‐ «من رض بالیمین» ول متن این عنوان این است که اگر کس راض به قسم شد و برای آن قسم خوردند، دیر نمتواند

مجدّداً شرح دعوا کند «فلا دعوی له بعد الیمین» حتّ اگر برای آن سند و پرونده باشد. این ی باب است که ذیلش دو روایت
زمان ه یدانید که اینها مربوط به کتاب شهادات است. اگر إنشاءالخوانیم منتها الآن بحث ما اینها نیست، ماست حالا م

کتاب قضا تمام شود، بیاییم در کتاب شهادات این بحثها در آنجا مآید. البتّه با قضا مناسبت دارد، معلوم است. 
ی باب داریم که باب بعدی است، آن نُه بود، این ده است. «عن المدّع إذا استحلف المنره» مدّع اگر درخواست قسم بند
از منر، «استحلف المدّع منره» یعن طلب قسم بند آن هم قسم بخورد «و لیس له أن یأخذ من ماله شیئا و کذا إذا استحب

حقّه و إ» یعن اگر حقّش را دریافت نرد، اگر درخواست قسم نرد «فله الاقتصاص بقدر حقّه» متواند تقاص کند.
فضلا مورد خوب این عنوان آن جای است که مدّع طرح دعوا مکند، ادعایش به جای نمرسد درخواست قسم مکند،

طرف هم قسم مخورد. بعد مثلا در ی حادثهای... حقّش هم ضایع مشود به حسب اعتقاد مدّع. فرض کنیم مدّع هم دروغ
نیست، آن جای م قضایوییم روایات مخصوص به حهم شده است یا اگر ب م قضاینتوانسته ثابت کند، ح گوید ولنم
هم که خودشان با همدیر این کارها را بنند روایت شامل مشود، دیر حم قضای هم نیست. درخواست قسم کرد و ایشان

هم جلوی سه، چهار نفر هم قسم خورد. بعد ی پول، مال از منر آمد در اختیار مدّع قرار گرفت. آیا متواند قصاص کند؟ 
مثال خوبش را متوانید مثلا در بحث زن و شوهر بیاورید. زن ادعا کرد که این شوهر دو سال مخارج به من نداده است، حالا

ممن است به شایت برسد، ممن است در خود خانواده «حم من اهله و حم من أهلها» ول شوهر ادعا کرد که من دادم و
هر چه... بعد هم ادعایش ثابت شد، خلاصه ادعای زن ثابت نشد. این زن هم که نفقهاش بر خلاف فرزند و پدر و مادر دِین است،

حق است، متواند بیرد. حالا اگر به جیب شوهر دسترس پیدا کرد، متواند از مال شوهر بردارد، متواند قصاص کند.
مدانید در صورت که اختلاف نشده باشد و قسم از شوهر نرفته باشد بعضها مگویند بله، بعض مگویند اذن حاکم لازم

است و بعضها مگویند اذن حاکم هم لازم نیست، فقط باید بین خودش و خدا مواظب باشد که از حقّش تخط نند، حالا آن
بحثهای که است. 

حالا اینجا مگوید حق قصاص هم ندارد. تفاوت این دو باب معلوم است در باب قبل بحث اقتصاص نبود، بحث قصاص
نبود، مگفت اصلا نمتواند طرح دعوا کند، نمخواست پنهان بردارد، مخواست طرح دعوا کند، مگفت نه، حق طرح دعوا

ندارد. دوم مگوید حق بحث طرح دعوا نیست، بحث مقاص است، قصاص است، مقابل استیفای حق است از غیر طرح
دعوا. 

پس دو روایت در باب اول منع مکند از ادامه طرح دعوا، دوم منع مکند از قصاص. شاید این تذکر را من نمدادم فرق این
دو باب معلوم نمشد. حالا به حسب وعده ای که با شما گذاشتیم ی روایت از باب اول من برای شما بخوانم، ی روایت از

باب دوم. روایت اول این است. 
‐ «رواه عبداله بن اب یعفور» من هر وقت این عبداله بن اب یعفور مآید اصلا روحم باز مشود، به امام صادق مگوید به

ی جای رسیدم که اگر اناری را نصف کن، بوی نصفش حلال، نصفش حرام اصلا نمپرسم چرا. خیل قشن است آدم در
مقابل کس که البتّه حقش است نه هر درویش و مرید پرور و هر بازیر، امام صادق، امام باقر برود در بهشت تسلیم و عبداله

از این آدمها است. ظاهراً اهل قم هم است، بهشت تسلیم. 
ّچیزها گفتیم، گفتیم حت ر کنم امروز در نماز صبح یادم آمد که راجع به اهل بیت ما دیروز خیلمن دیروز گفتم ف مطلب ی

ی ت اینها را باید از خودشان گرفت و فهم کرد، ولت اینها است. شخصیاین علم غیب و عصمت و اینها کفِ شخصی
چیزی هم امروز بویم، همه ی اینها به اذن اله است. یعن هیچ کس، هیچ چیزی «لا باذن اله» و «لا من اله» ندارد، ما هر چه

دوست داریم به اهل بیت بوییم، حالا البتّه گفتند بعض صفات را نویید مثل رازق، خالق و چیزهای به این شل. چشم
ر کند ولتهای فوق العاده را آدم تصوشخصی شود کمال توحید. که یه است و این ما همه اینها به اذن الگوییم امنم

همه اینها به اذن اله باشد. قرآن دیدید راجع به عیس وقت مگوید «تُحی الْموت» ، «و تُبرِى اكمه»  به نظرم چهار بار
مفرماید: «بِاذْن» چهار بار نمخواست، پایان کار ی بار گفته مشد، نه و لذا ما معتقد هستیم هر چه انسان به خداوند

نزدیتر مشود محتاجتر مشود. یعن اولین محتاج به ذات مقدّس اله شخص پیغمبر است. چون هر کس مخواهد بیشتر



فیض بیرد هم محتاجتر است و هم مدیونتر است. هیچ کس دِینش به خدای متعال به اندازه پیامبر نمرسد، این هم البتّه باید
کنار آن باشد تا آن وقت غلو نشود، نشود افراط، نشود خطرناک.

عبداله بن اب یعفور از امام صادق نقل مکند، ملاحظه مفرمایید «إذا رض صاحب الحق بیمین المنر لحقّه» کس که منر
حقّش است «المنر لحقّه فاستحلفه» یعن مدّع قسم بدهد منر را، آن هم قسم بخورد «فحلف أن لا حق له قبله» حقّ ندارد،
«ذهبت الیمین بحق المدّع» مبرد «ذهب» وقت با «با» مآید مدانید معنای متعدّی مدهد، مبرد قسم حق مدّع را. حالا
مبرد نه یعن واقعاً ببرد، به حسب ظاهر. به حسب ظاهر هم نه یعن کشف خلاف بشود، خیل حساس است اینجا. مبرد نه
واقعاً بله ظاهراً. اما ظاهراً که با کشف خلاف عقبنشین نمکند. لذا فرمود: «فلا دعوی له قلت و أن کانت علیه بینه عادله»

اگر بینه جامع شرایط هم بیاید «قال نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باله» اگرچه بعد از اینکه قسم داد او را به خدا، 50 نفر
«خمسین قسامة» یعن 50 نفر با قسم، فایدهای ندارد. «ما کان له حق فأن الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله مما استخلفه
علیه» بعد جناب صدوق این هم ادامهاش مآورد که «من حلف لم باله عل حق فصدقوه» قبول کنید قسمش را. «و من

ویید قسم بخور. یا این برای کسدرخواست قسم کرد، شما هم ب ه فاعطوه» یعنم باله فاعطوه» حالا این «من سألم بالسأل
است که مگوید اگر درخواست کم کرد. این ربط به بحث ما ندارد، ی فقیری درخواست کم کرد، اسم خدا را آورد،

گفت تو را به خدا قسم ی چیزی به من بده، به احترام اسم خدا هم شده ی چیزی به او بدهید. بعد مگوید «ذهبت الیمین
بدعوی المدّع و لا دعوی له». روایت هم اطلاق دارد حتّ اگر کشف خلاف قطع هم بشود دیر تمام است. به نظر شما این به

درد کار ما مآید یا نمآید؟ اگر 
بخواهد بیاید به چه بیان، اگر نخواهد بیاید به چه بیان. این را فردا إنشاءاله.

الحمدله رب العالمین. 


